
  سعدي گاهرابطه زمامدار و مردم از دید

  اطهر تجلی اردکانی

افراد آن از قابلیت سیاسـی   همهءاگر  ،ماند جامعه پایدار نمی«: افلاطون بر آن است که

.»مند نباشند بهره
1

  

اگر . شود در میان عموم مردم، به پایداري و بقاي کشور منجر می پس آگاهی سیاسی

هاي سیاسی را دارا باشند، نسبت به وظایف زمامداران در قبال خـویش نیـز    مردم قابلیت

از سوي . اي از حکّام خویش خواهند داشت جا و بایستهه تر خواهند بود و انتظارات ب گاهآ

گونـه میـان مـردم و     یابنـد و بـدین   یز اشراف میخود در برابر حاکمان ن هءدیگر بر وظیف

  .گیرد زمامدار، تعاملی شایسته صورت می

داند، خواسـت   جا که افلاطون نظام اشرافی را برترین نوع نظام حکومتی می البته از آن

پنـدارد و   وجه مـی  دارد و پیروي از تمایلات مردم را بی شاه را بر خواست مردم مقدم می

سیاستمدار این نیست که از تمایلات مـردم پیـروي کنـد و در ارضـاي     هءوظیف«:گوید می

.»آنها بکوشد، بلکه این است که مردم را بهتـر سـازد  
2

کـه البتـه ایـن هـدفی اسـت بسـیار       

  .دیریاب و دشوار



رابطهء زمامدار و مردم  112

پادشاه را نسـبت   هءابوت و محبت پدران، اخلاق ناصريخواجه نصیرالدین طوسی در 

باید که محبـت ملـک رعیـت را محبتـی     «:گوید مارد و میش به رعیت از خصایل مهم او می

بود ابوي و محبت رعیت او را بنوي و محبت رعیت با یکدیگر اخوي تا شرایط نظام میان 

.»ایشان محفوظ ماند
3

  

توانـد مـردم را هـدایت     نمی ،ارسطو بر آن است پادشاهی که خود فاسد و گمراه است

.باشد کند و از آنان انتظار خیر داشته
4

  

وظـایف متقابـل شـاه و مـردم      هءاز حکم انوشیروان مذکور در جاویدان خـرد دربـار  

 ـ   : سئل«:نسبت به یکدیگر این است ؟ و مـا الـذّي یجـب    ۀما الذّي یجـب علـی الملـوك للرّعی

ربهم و لهم و یؤمنوا ب علی الملوك ان ینصفوهم و ینصفوا ۀللرّعی: قالعلی الملوك؟ ۀللرّعی

چه چیزي بر شـاهان  : پرسیده شد .ۀ و الشکرلملوك النّصیح ۀم علی الرعییحرسوا ثغوره

نسبت به مردم واجب است و رعایت چه نکاتی بر مردم در رفتار بـا شـاهان لازم اسـت؟    

مـال و  . نـد دهبر شاهان اسـت کـه بـا مـردم بـه داد رفتـار نماینـد و حـق آنـان را ب         : گفت

بانی کنند و بر مردم اسـت کـه خیرخـواه و    ناموسشان را امن دارند و از مرزهایشان پاس

.»سپاسگزار شاهان باشند
5

  

هرگاه طالـب نفـع خـود نباشـد و در     «: ویژگی حاکم خوب از نظر افلاطون آن است که

احوال نفع زیردستان را بخواهد و به همین جهت، هر خردمندي از ایـن دو شـق کـه     همهء

ن دیگـران باشـد، شـق دوم را    یکی منتفع شدن از دیگران و دیگري زحمـت منتفـع سـاخت   

.»دهد ترجیح می
6

  

هیچ حاکم در هیچ نوع حکومت نفع خـود را جـایز ندانسـته و    «:گوید در جاي دیگر می

بلکه جویاي نفع کسانی است که در ظـلّ حکومـت وي هسـتند و نفـع و خیـر       ،طالب نیست

.»اندیشد آنها را می
7

  

بایـد مصـلحت بنـدگان و     سعدي نیز با افلاطـون همداسـتان و معتقـد اسـت کـه شـاه      

: آمــده اســت کــه گلســتاندر حکــایتی از . زیردســتان را بــر صــلاح خــویش تــرجیح نهــد

آدمـی بـه چنـد صـفت      هءپادشاهی به بیماري هـایلی دچـار شـده بـود و پزشـکان زهـر      «
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یابند و پـدر و   اي به این صفت می زاده کنند و دهقان موصوف را براي درمان او تجویز می

خـون یکـی از رعیـت    «دهد کـه   قاضی فتوا می. کنند ی گزاف خشنود میمادرش را به مبلغ

پسـر سـر سـوي آسـمان بـرآورد و      . جلاد قصد کرد. ریختن سلامت پادشه را روا باشد

ناز فرزندان بر پدران «: گوید شود و پسر می پادشاه علت تبسم او را جویا می. »تبسم کرد

ز پادشه خواهند؛ اکنون پـدر و مـادر بـه    و مادران باشد و دعوي پیش قاضی برند و داد ا

علت حطام دنیا مرا به خون درسپردند و سلطان مصالح خویش اندر هلاك من همی بینـد،  

هـلاك  «: گوید کند و می این سخن در سلطان اثر می. »بینم به جز خداي عزّوجلّ پناهی نمی

.»گناهی ریختن تر است از خون بی یمن اول
8

  

سـعدي ایـن معنـی را در ایـن حکایـت      . شـود  قدر شاه مـی  نیکی با مردم موجب ارج و

دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی که ملوك پیشـین  : اسکندر رومی را پرسیدند«: آورد می

را خزاین و عمر و ملک و لشکر بیش از ایـن بـوده اسـت و ایشـان را هـیچ فتحـی میسـر        

ش نیـازردم و نـام   به عـون خـداي عزّوجـلّ هـر مملکتـی را کـه گـرفتم رعیـت        : نشده، گفتا

.»پادشاهان جز به نیکویی نبردم
9

  

  :گوید در مواعظ می

  کوتــه نظــران را نبــود جــز غــم خــویش 

  

ــویش   ــه و خ ــم بیگان ــاحبنظران را  غ   ص
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با مـردم، ایـن عـدل     هءدر رابط. هاي شاه، رعایت عدل نسبت به همگان است از ویژگی

مردم از وظایف شاهان است زیرا بنا  اساساً به عدالت رفتار نمودن با. نماید بیشتر رخ می

به حقیقت پادشاهان را این دولت و حرمت، به وجـود رعیـت اسـت کـه     ... «:شیخ هءبه گفت

درویشان نکند و حقـوق ایشـان    داشتت پادشاهی ممکن نیست، پس اگر نگهوجود رعی بی

.»مروتی است را بر خود نشناسد، غایت بی
10

  

:آورد کنـد و تمثیلـی زیبـا در ایـن بـاب مـی       کرار میهمین مفهوم را در جاي دیگر ت
11

پادشـاهان  «.»پادشاهان به رعیت پادشاهند، چون رعیت بیازارند دشـمن ملـک خویشـند   «

.»سرند و رعیت جسد؛ پس نادان سري باشد که جسد خود را به دندان پاره کند
12

  

هد و تنها داد را د سعدي پادشاهان را به ناپایدار بودن مقام و قدرت دنیوي هشدار می

  :داند موجب فلاح و رستگاري زمامداران می

  دادگـــر انـــدر دو جهـــان پادشاســـت    

  

جـا گداسـت   جـا و هـم ایـن    ورنه هـم آن 
13
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پس شاه باید بر مردم . خشنود نگاه داشتن مردم، سبب بقاي حکومت زمامداران است

رونـق اقتصـاد و    شفقت ورزد تا ایشان نیز با جان و دل از سلطنت او حمایت کننـد و بـر  

پادشاهان که مشفق درویشند، نگهبان ملک  خویشند؛ بـه حکـم   «:عمران وطنشان بیفزایند

و  سـت اسـتقامت رعیـت ا  که عدل و احسان و انصاف خداوندان مملکت، موجب امـن و  آن

.»عمارت و زراعت بیش اتفّاق افتد
14

ممکن نیست سیاستمدار، مردم «: افلاطون معتقد است

چـه بـر خـود او واجـب      را به صلاح و نیکی رهنمون شود تا وقتی کـه آن تحت سیاستش 

اگر چنین کند و مردمان به او اعتماد کننـد  . از حق صیانت و رعایت به انجام رساند ،است

بـا سـلطه آنـان را بـه      ،آید و اگـر از طـاعتش سـرپیچی کننـد     طاعت او بر ایشان لازم می

یت مردم را بـه انجـام رسـاند، بـر مـردم هـم       حق رعاوقتی او. سازد فرمانبري وادار می

سزاوار مجازات هستند و اگر وفـا کننـد    ،واجب است که از او فرمان برند و اگر وفا نکنند

.»هایش را در مورد آنان به جاي آورد باید شاه وعده
15

  

واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین «: آمده است اخلاق ناصريدر 

نماید، چه قوام مملکت بـه معـدلت بـود و شـرط اول در معـدلت آن بـود کـه         معدلت توفّر

معتـدل بـه تکـافی چهـار      هءچنان کـه امزج ـ  اصناف خلق را با یکدیگر متکافی دارد، چه هم

اول اهل قلم مانند : عنصر حاصل آید، اجتماعات معتدل به تکافی چهار صنف صورت بندد

اب و حساب و مهندسـان و منجمـان و اطبـا و    ارباب علوم و معارف و فقها و قضات و کتّ

شعرا که قوام دین و دنیا به وجود ایشان بود و ایشان به مثابت آبند در طبایع و دوم اهل 

شمشیر ماننـد مقاتلـه و مجاهـدان و مطّوعـه    
16

و غازیـان و اهـل شـعور و اهـل بـأس و        

ن بـود و ایشـان بـه    که نظام عالم به توسط ایشـا  شجاعت و اعوان ملک و حارسان دولت

تجار که بضاعات از افقی به افقی برنـد و  : منزلت آتشند در طبایع و سیم اهل معامله چون

تعـاون ایشـان    که معیشت نوع بی ها وجبات خراج باب صناعات و حرفهچون محترفه و ار

برزگـران و  : ینـد در طبـایع و چهـارم اهـل مزارعـه چـون       ممتنع بود و ایشان به جاي هوا

جماعـت مرتّـب دارنـد و بقـاي اشـخاص       همـهء اهل حرث و فلاحت کـه اقـوات   ن ودهقانا

.»مدیریت ایشان محال بود و ایشان به جاي خاکند در طبایع بی
17
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جـز فـراهم شـدن    . شـد  مملکت در نظام فئودالیستی، با خراج رعیت تـأمین مـی   هءخزان

سـپاهیان  و حقـوق  اسباب رفاه پادشاه، اموال خزانه براي حفظ حکومت و مخـارج جنـگ   

  .ماند خزانه تهی می ،زد پس اگر رعیت از پرداخت خراج تن می گردید، هزینه می

کنـد   ها اشاره می االله همدانی در مکاتبات خویش به انواع خزانه خواجه رشیدالدین فضل

 هءاول خزین: و باید حکّام را سه خزینه باشد«:گوید داند و می ها را مردم می و منبع خزانه

مأکولات و ملبوسات و این خزاین را خزاین خرج  هءسلاح و سیوم خزین هء، دوم خزینمال

دخل رعیت است که این خزاین مذکور از حسن سعی و کفایت ایشان پـر   هءگویند و خزین

ملوك را هیچ کامی به حصول نپیوندد و چون در  شود و چون احوال ایشان خراب باشد،

الّـا بـه    ،شـود  داري عدل است، چه پادشاهی حاصل نمـی عاقبت امور نظر کنی، اصل مملکت

لشکر، به مال جمع توان کرد و مال از رعیت حاصل گردد و رعیت را به عـدل نگـاه تـوان    

.»داشت
18

  

  :کند سعدي این مطلب را چنین بیان می

  گــر از خــراج رعیــت نباشــدت بــاري    

  

ــا آري    ــکر از کج ــیت لش ــرگ حاش ــو ب   ت

 ـ      و داريرد اپس آن کـه مملکـت از رنـج ب  

  

ــازاري   ــتن بی ــر خویش ــه ب ــدار ک روا م
19

  

  
کند  بدین منظور شیخ توصیه می. براي اجراي عدالت شاه باید از حال مردم آگاه باشد

پادشاهان جایی نشینند که اگر دادخواهی فغان سر داد با خبر باشند، کـه حاجبـان و   «: که

.»سرهنگان نه هر وقتی مهمات رعیت به سمع پادشاه رسانند
20

  

ظلم صریح، از گناه خاصان تن زدن «:ر مجازات مردم باید به انصاف حکم کند زیراد

.»است و عامیان را گردن زدن
21

  

  :بخشش او باید شامل و فراگیر باشد

ــاران اســت    خطــاب حــاکم عــادل مثــال ب

  

 ـ    عـام  هءچه در حدیقه سلطان چه بـر کنیس

  اگر رعایت خلق است، منصف همـه بـاش    

  

و خون عمـر حـرام   نه مال زید حلال است
22
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  همـــه را ده چـــو مـــی دهـــی مرســـوم 

  

  نـــه یکـــی راضــــی و دگـــر محــــروم   

ــرد    ــد کــ ــان ببایــ ــا همگنــ ــر بــ   خیــ

  

ــرد     ــان گــ ــان ایشــ ــد میــ ــا نیفتــ   تــ

  اي بیفزایـــــد چـــــه در کفّـــــه کـــــآن  

  

ــی   ــر بــ ــه دگــ ــد  بــ ــلاف دربایــ خــ
23

  

  
گـردد و شـاه را    البته سعدي در مواقعی دستخوش احساسات شـاعرانه و لطیـف مـی   

که ایـن سیاسـت بـا     کند که براي به دست آوردن دل مردم، خزانه را تهی کند سفارش می

خوانی ندارد و کاملاً آشکار است که حکومت را به ورشکستگی و  هاي دیگر او هم توصیه

  :دهد تباهی سوق می

ــد   ــتی بای ــاف و راس ــدل و انص   ع

  

ــاید  ــود شـ ــی بـ ــه تهـ   ور خزینـ

  نکنــد هرگـــز اهـــل دانـــش و داد   

  

ــراب و   ــردم خ ــاد دل م   گــنج آب

  پادشاهی کـه یـار درویـش اسـت      

  

پاســبان ممالــک خــویش اســت
24

  

  
در مورد برآوردن کام مـردم  و دسـتگیري و رفـع سـتم از ایشـان، سـعدي سـخنان        

چنـان   کلام سـعدي خـود آن  . شود فراوانی دارد که در این جا به بعضی از آنها اشاره می

  .گویاست که به توضیح و تفسیر نیازي نیست

ــق  ــد خل ــوانی امی ــه بت ــان ک ــرآور چن   ب

  

ــم امیــد مغفــرت اســت   ــو را ه ــم آن ت   بــه حک

  که گر ز پـاي درآیـی بـدانی ایـن معنـی       

  

که دستگیري درماندگان چه مصلحت اسـت 
25
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پیــران ضــعیف و بیــوه زنــان و یتیمــان و محتاجــان و غریبــان را همــه وقــت امــداد «

. نشاید و نعمت بر او نپاید سروري را ،اند که هر کس که دستگیري نکند فرماید که گفته می

ر یتیم را که پـدرش، تـا فـرق    مغمخوارگی کند آن پادشاهان، پدر یتیمانند باید که بهتر از 

داد ستمدیدگان بدهد تا ستمکاران خیره نگردند .باشد در میان پدر درویش و پدر پادشاه

.»زند سلطان که رفع دزدان نکند، حقیقت خود کاروان می: اند که گفته
26

  

کاروان زده و کشتی شکسته و مردم زیان رسیده را تفقّد حال به کمـابیش بکنـد کـه    «

مستأجر بستان و ضامن مستغلّات را که دخل به مشروط وفـا نکـرده   . اعظم مهمات است

مضمون سخت نگیرد و به آخر معامله چیزي مسامحه کنـد و بـار دیگـر     أباشد، در استیف

.»د تا منتفع گرددتر ارزانی دار عملی از آن با منفعت
27

  

با غریم موسر و غارم معسر صبر کند و به قدر حال از وي به قسـط بسـتاند و اگـر    «

.»المال معمور، شاید که بفرماید ادا کردن بیت هءهر دو طرف مفلسانند و خزین
28

  

پادشاه عادل، از ازدحام مردم براي دادخواهی نباید دلگیـر شـود و واجـب اسـت کـه      

  :ن را تحمل نمایدزحمت فرمان بر آ

  خداوند فرمـان و راي و شـکوه  

  

ز غوغاي مردم نگـردد سـتوه  
29

  

  
  :هیچ گاه در مردم به چشم استحقار ننگرد چه

  بزرگـــی نمانـــد بـــر آن پایـــدار

  

که مردم به چشمش نماینـد خـوار  
30

  

کننـد چـون طعـم     سعدي بر آن است که مردم رنج دیده بهتـر از سـایرین خـدمت مـی      

:سـپارند  دل به کار می پسهراسند،  اند و از دچار شدن مجدد بدان می هنوایی را چشید بی

 محنت کشیده را خدمت فرماید که به جان در راستی بکوشـند از بـیم   هءمردم سختی دید«

.»نوایی بی
31

  

  :فضایل است زیرا راحت خلق را در پی دارد همهءدر نظر سعدي بخشش، افضل 

ــایی    ــر دریـ ــایلی و گـ ــان فضـ ــر کـ   گـ

  

ــی ــت بـ ــی راحـ ــق بـــاد مـ ــایی خلـ   پیمـ

  
  هــا کــریم آســایی   ور بــا همــه عیــب  

  

ات زیبــایی عیبــت هنــر اســت و زشــتی
32
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:هاي بزرگی، دیده فرو بستن از دارایی مسکینان و بخشودن ضـعیفان اسـت   از نشانه

»ت عالی آن اسـت کـه دسـت بـه مـال      شکر بزرگی آن است که بر خردان ببخشایند و هم

.»مسکینان نیالایند
33

  

مال مردگان بر یتیمان باز گذارد، که دست همت بـه مثـل آن   «: مان رحم آورد وبر یتی

.»آلودن لایق قدر پادشاه نیست و مبارك نباشد
34

  

کام و مراد پادشـاهان، حـلال   «:در عقوبت بدان و فاسقان و دزدان جد بلیغ نماید زیرا

  ...ز گوسفندانگاه باشد که دفع بدان از رعیت بکنند؛ چنان که شبان دفع گرگ ا آن

  سر گـرگ بایـد هـم اول بریـد    

  

  .»نـه چــون گوســفندان مــردم دریــد 

  
مالش رندان و فاسقان وقتی پسندیده آید که بـه  «:البته توجه به این نکته مهم است که

.»نفس خویش از فجور بپرهیزد
35

  

اعمال انسان بدو در این جهـان اشـاره    هءشیخ بارها در آثار خویش به بازگشت نتیج

اسـتفاده از قـدرت    م، ایشان را از ظلم بر مردم و سـوى در نصیحت شاهان ه. استکرده 

قطعـاً در آخـرت بـه     ،عمل خـویش را نبیننـد   هءدارد، زیرا اگر در این عالم نتیج برحذر می

آیند؛ در حالی که گاه خود از دشمنی پنهانی که در قلب مردم انگیخته  عذاب حق گرفتار می

آگاهی ندارنـد و تمـام هـم خـود را صـرف دفـع دشـمنان         ،اندو موجب نفرین ایشان شده

:دهد که باره تذکّر می سعدي در این. نمایند آشکار خویش می
36

چندان که از زهـر مکـر و   «

شکســتگان و دعــاي دلغــدر و فــدایی و شــبیخون بــر حــذر اســت، از درون خســتگان و

مـردان چنـان    هءاز نیـز سلطان غزنین گفتی من . مجروحان برحذر باشد هءمظلومان و نال

.»ایشان هءترسم که از دوك زنان یعنی ازسوز سین نمی
37

  

  :گوید استفاده از قدرت می در باب پرهیز از سوى

ــنوي  ــاي اســت اگــر بش ــه ج   نصــیحت ب

  

ــوي    ــف قـ ــه کتـ ــیفکن بـ ــعیفان مـ   ضـ

ــروي      ــود خسـ ــه داور بـ ــردا بـ ــه فـ   کـ

  

ــوي  ــرزد جـ ــت نیـ ــه پیشـ ــدایی کـ گـ
38

  

  
  :کند کرم و نوازش خلق سفارش می هتو به بهره گرفتن از قدرت در ج

  چــو خــود را قــوي حــال بینــی و خــوش 

  

ــش    ــعیفان بکـ ــار ضـ ــکرانه بـ ــه شـ   بـ
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ــرم  ــت کـــ ــی درخـــ   وگـــــر پرورانـــ

  

ــرِ ــرم   بــ ــوري لاجــ ــامی خــ نیکنــ
39

  

      
  هــر کــه فریــادرس روز مصــیبت خواهــد

  

  گو در ایام سـلامت بـه جـوانمردي کـوش    

  حلقـه بـه گـوش ار ننـوازي بـرود      هءبند  

  

گوش به حلقه شود بیگانه که لطف کن لطف
40

  

بدیهی است که ظلم در هر جـا ظـاهر   «:گوید ظلم می هءدربار جمهورافلاطون در کتاب   

شود، خواه در یک شهر، خواه در یک قبیله، خواه در یک سـپاه، خـواه در میـان جمعیتـی     

 دیگر، خاصیتش این است که ایجاد نفاق و اختلاف کرده، توانایی همکـاري را از آن جمـع  

کند و بین افراد آن جمعیت و هم فیمـابین آنـان و مـردم عـادل خصـومت تولیـد        سلب می

»نماید
41

یست، کند آهستگی ن چه مردم را وادار به ارتکاب به ظلم می آن«:و بر آن است که

.»خبري از عدالت است بلکه بی
42

  

االله اتّقوا  ل رسولقا«:فرماید دهد و می ظالمان را از دعاي مظلوم زنهار می) ص(پیامبر اکرم

تقواي الهی پیشه کنید و از «: پیامبر خدا گفت.»المظلوم فانّها تسري الی الظّالم باللّیل ةدعو

.»پیماید دعاي ستمدیده بپرهیزید زیرا دعاي او به هنگام شب به سوي ستمکار راه می
43

  

یاك و الظلـم  ا«:کند که نیز هنگام گسیل داشتن مالک اشتر به مصر بدو توصیه می) ع(علی

از ستم بپرهیز که ستمگر در دنیـا و آخـرت در   : ةالدنیا و الآخر فانّ الظالم رهین هلاك فی

.»گرو نابودي است
44

  

زندگی براي ستمگر از مرگش بدتر است و مرگ براي «: ابوالحسن عامري بر آن است

خانـدان او   به گفته افلاطون، آمرزش ستمگر باعث ویرانی نفس و بدن و. او از حیات برتر

.»مردم است هءو بقی
45

  

  :گوید جا که می کلام فوق به سخن سعدي بسیار نزدیک است آن

ــیم روز  ــدم ن ــه دی ــالمی را خفت   ظ

  

  این فتنه است، خوابش برده بِه: گفتم

  آن که خوابش بهتر از بیداري است  

  

     این چنـین بـد زنـدگانی مـرده بِـه
46

  

  
سـتمگر و سـتمدیدگان، ابیـات و عبـارات      ظلم و تـأثیر ویرانگـر آن بـر    هءشیخ دربار

  :رود اي از آنها اشارت می جا به پاره فراوانی دارد که در این

ــاطعش    ــان قـ ــالم و فرمـ ــک ظـ   دوران ملـ

  

  چنـــدان روان بـــود کـــه برآیـــد روان او
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  مــردم خــراب کــرد هءهرگــز کســی کــه خانــ

  

ــدان او   ــود خانـ ــد از آن نبـ ــاد بعـ آبـ
47

  

      
ــر تــــا نبینــــی ز ظلــــم شــــهی       نگــ

  

  هـــا چــاك بـــود  از ظلـــم او ســینه کــه  

ــر     ــد بتــ ــز بــ ــدیم کــ ــه دیــ ــرا کــ   ازیــ

  

ــود  ــاك بـ ــالم خـ ــن عـ ــدر ایـ ــی انـ   بسـ

  چـــو شـــد روز آمـــد شـــب تیـــره رنـــگ   

  

ــود    ــحاك ب ــت ض ــید بگذش ــو جمش چ
48

  

      
  نخــورد امیــر مــا عســل از دســت خلــق مــی

  

ــود    ــد ب ــین توان ــدح انگب ــر در ق ــه زه   ک

  کند پرهیز عجب که در عسل از زهر می  

  

  تیــره آه زهرآلـــود  کنـــد از حــذر نمــی  

      
ــم    حـــــاکم ظـــــالم بـــــه ســـــنان قلـــ

  

  کنـــد تیـــر و کمـــان مـــی   دزدي بـــی

ــ     مــــا را گلــــه از گــــرگ نیســــت  هءگلــ

  

ــی   ــبان مـ ــداد شـ ــه بیـ ــن همـ ــد ایـ   کنـ

ــی     ــان م ــه زی ــق   آن ک ــه خل ــد از وي ب   رس

  

ــان مـــی     ــه زیـ ــم نـــدارد کـ   کنـــد فهـ

ــاغ      ــوار بـ ــه دیـ ــه بـ ــد رخنـ ــون نکنـ   چـ

  

ــی   ــان مـ ــاطور همـ ــه نـ ــد دزد، کـ کنـ
49

  

      
ــال ــس ظــ ــت نفــ ــور اســ ــال زنبــ   م مثــ

  

  نالنــــد کـــه جهـــانش ز دســـت مـــی    

ــد روزي      ــا بیوفتـــ ــن تـــ   صـــــبر کـــ

  

کـــه همـــه پـــاي بـــر ســـرش مالنـــد 
50

  

      
  :خونخواره چـه گفـت   به که ندیدي ستمدیده آن

  

  ملکاجور مکـن چـون بـه جـوار تـو دریـم      

  گلــه از دســت ســتمکار بــه ســلطان گوینــد   

  

  پـیش کـه بـریم    گلـه  توباشی ستمکار چون

      
  و دســـت ملـــک نیـــرو ببـــرد ظلـــم از دل 

  

  عـــادل ز زمانـــه نـــام نیکـــو ببـــرد    

ــري      ــک بـ ــري ملـ ــک بـ ــت ملـ ــر تقویـ   گـ

  

ــرد    ــد او بب ــه کن ــر ک ــی ه ــو نکن ور ت
51

  

      
  آزاري سـتم بینـد   کز ظلـم جبـاري، کـم    مبین

  

تیغ ستم گردد هءستمگرنیز روزي کشت
52

  

      
ــد  ــرد و قاع ــالم بم ــد  هءظ ــت از او بمان  ــ   زش ــار ک ــام نکــو یادگ ــت و ن ردعــادل برف

53
  

    
ــانی    نکنـــــد جـــــور پیشـــــه ســـــلطانی    ــرگ چوپـــ ــد ز گـــ ــه نیایـــ   کـــ

ــد  ــم افکنــ ــرح ظلــ ــه طــ ــد    پادشــــاهی کــ ــویش بکنـ ــک خـ ــوار ملـ ــاي دیـ پـ
54
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کـه دســتی اسـت بــالاي دسـت تــو هــم     مکــــن خیــــره بــــر زیردســــتان ســــتم
55

  

    
ــرو ــاده زور مـــ ــر افتـــ ــد بـــ ــ  ت نباشـــ ــور رَبـ ــیش مـ ــه از پـ ــرغ دون دانـ   د مـ

کــه بــر زیردســتان نگیرنــد ســخت      بخـــت کســـان برخورنـــد از جـــوانی و  
56

  

پادشاهان و لشکریان از بهر محافظت رعیتند، تـا دسـت تطـاول قـوي را از ضـعیف      «

چو دو دست قوي کوتاه نگردانند و خود دراز دسـتی روا دارنـد، مـر ایـن      ،کوتاه گردانند

.»لاجرم بقایی نکند ،پادشاه را فایده نباشد
57

  

شود مردم، سرزمینشان را  گوید که باعث می اکمی میاز ظلم ح گلستاندر حکایتی از 

.ماند شود و خزانه تهی می ترك کنند و در نتیجه درآمد کم می
58

  

  هـر کـه فریــادرس روز مصـیبت خواهــد   

  

ــوش  ــه جــوانمردي ک ــام ســلامت ب ــو در ای   گ

  حلقه بـه گـوش ار ننـوازي بـرود     هءبند  

  

کن،لطف که بیگانه شود حلقه به گوش لطف
59

  

کنـد   اه را به حفاظت اموال رعیت و خودداري از ظلم حتی اندك دعوت میسعدي پادش  

ــه عــدالت انوشــیروان را ضــمن حکــایتی بیــان مــی   ــراي نمون ــد و ب انــد کــه  آورده«.نمای

روان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمـک نبـود و غلامـی بـه روسـتا       نوشین

تان تـا رسـمی نشـود و ده خـراب     نمک به قیمـت بس ـ : روان گفت رفت تا نمک آرد، نوشین

بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده اسـت، هـر   : از این قدر چه خلل آید؟ گفت: گفتند. نگردد

  :»که آمد بر او مزیدي کرده تا بدین غایت رسیده

  

ــیبی   ــک خــورد س ــت مل ــاغ رعی   اگــر از ب

  

ــیخ  ــت از بـ ــان او درخـ ــد غلامـ   برآورنـ

  به پنج بیضه کـه سـلطان سـتم روا دارد     

  

زنند لشـکریانش هـزار مـرغ بـه سـیخ     
60

  

      
ــرد    ــان نَب ــور بزرگ ــه ج ــس ک ــر آن ک   ه

  

ــرد   ــعیفان خـ ــر ضـ ــش بـ ــوزد دلـ   نسـ

ــخن    ــد سـ ــختت آیـ ــان سـ ــر از ظالمـ   گـ

  

ــن   ــتی مکـ ــتان درشـ ــر زیردسـ ــو بـ   تـ

ــر      ــا وزیـ ــه بـ ــرام شـ ــت بهـ ــو گفـ   نکـ

  

ــر  ــتان مگیـ ــا زیردسـ کـــه دشـــوار بـ
61

  

  
ایـن سـخن در   . یـن اسـت  موجـب خـروج از د  ) ص(پیـامبر  هءهمراهی با ظالم، بـه گفت ـ 

من مشی مع ظـالم  : االله صلی االله علیه قال رسول«:چنین بیان شده است و الاسعاد ةالسعاد
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هـر کـه   : رسول خدا که درود حق بر او باد گفت.و هو یعلم انّه ظالم، فقد خرج من الاسلام

ده هـر آینـه از اسـلام خـارج ش ـ     ،داند ستمگر است با ستمگر همراهی کند در حالی که می

.»است
62

  

پادشاه باید خدمت به مردم را وجهه همت خود قرار داده و اداي خدمت، جز در حالت 

. هاي اغلب پادشاهان بوده اسـت  اشی و خوشگذرانی از ویژگیعی. هوشیاري ممکن نیست

این غفلـت، هـم بـه     هءنتیج. گردد افراط در عیش و عشرت موجب غفلت از امور مملکت می

هم مضّر به حال رعیت؛ چون دست سـتمگران و زورگویـان را بـر     زیان زمامدار است و

سعدي، با توجه به این حقیقت، زمامدار را چنـین زنهـار   . دارد جان و مال مردم گشاده می

پادشاهی که به لهو و شـراب، از مصـالح مملکـت، غافـل نشـیند و مهمـات امـور        «:دهد می

منافع خویش از مهمـات رعیـت فـارغ     مملکت به نویسندگان باز گذارد، ایشان هم به جذب

.نشینند، بسی برنیاید که ملک خراب گردد
63

  

  
  :در مواعظ نیز آورده است

  کنــــد خداونــــد کشــــور خطــــا مــــی

  

ــار    ــر و خم ــه خم ــایع ب ــب و روز ض   ش

  بــــانی و تخــــت کیخســــروي جهــــان  

  

ــدار   ــک مـ ــت کوچـ ــزرگ اسـ ــامی بـ   مقـ

ــنگ      ــه س ــد ب ــی برآی ــاي طفل ــر پ ــه گ   ک

  

ــه روز     ــد ب ــو پرس ــداي از ت ــمارخ ش
64

  

  
که اگر حاکمی بقاي دولت خویش خواهد، باید در تـأمین مصـالح خلـق     و سرانجام این

  :کشی از آنان پرهیز نماید بکوشد و از استثمار مردم و بهره

ــت    نشــان آخــر عهــد و زوال ملــک وي اس

  

ــد    ــر نکن ــان نظ ــالح بیچارگ ــه در مص   ک

  به دست خویش مکن خانقـاه خـود ویـران     

  

ز ایـن بتـر نکنـد   که دشمنان تو با تـو ا 
65

  

      
  ســــطان بایــــد کــــه خیــــر درویــــش

  

ــویش    ــاطر خـ ــراد خـ ــه مـ ــد نـ   خواهـ

ــتابد      ــود شــ ــراد خــ ــه مــ ــا او بــ   تــ

  

درویـــــش مـــــراد خـــــود بیابـــــد
66

  

  
هاي بزرگی، امتنان از کسانی است که شروط خدمت را به جاي آورنـد و در   از نشانه

به زیردستان، شروط حق بزرگان «:گوید سعدي در این باره می. اداي آن به جان بکوشند
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خدمت به جاي آوردن است و کمال فضل خداوندگاران شکر خدمت بندگان گفـتن و منّـت   

.»نانهادن
67

  

  رابطه مردم و زمامدار

خواند، امـا   چنان که اشاره شد، مردم را به اطاعت از شاهان فرا می سعدي همه جا، هم

شیخ ایـن معنـی را در   . کند مینیازي از شاهان نیز تأکید  در عین حال، بر عزّت نفس و بی

کند و درویش  پادشاهی بر درویشی گذر می: بدین قرار که ،قالب حکایتی زیبا آورده است

: کنـد کـه   شخصی به درویش اعتراض مـی . شود نماید و ملک خشمگین می بدو التفاتی نمی

اي جوانمرد سلطان روي زمین بر تو گذر کرد، چرا خدمتی نکردي و شرط ادب به جاي «

و  سی دارد کـه توقـع نعمـت از تـو دارد    توقع خدمت از ک: سلطان را بگوي: گفت. نیاوردي

  .دیگر بدان که ملوك از بهر پاس رعیتند، نه رعیت از بهر طاعت ملوك

ــت  ــش اس ــبان دروی ــه پاس   پادش

  

  گر چه رامش بـه فـرّ دولـت اوسـت    

  گوسپند از بـراي چوپـان نیسـت     

  

»بلکه چوپان براي خـدمت اوسـت  
68

  

افتادن با زورمندان و حاکمان شرط عقل نیست و سعدي همگان را از این امـر  ره دالبت  

  .»هر که با بزرگان ستیزد خون خود ریزد«:دارد و بر آن است که برحذر می

ــداري  ــزرگ پنـ ــتن را بـ   خویشـ

  

  یـک، دو بینـد لـوچ    :راست گفتند

ــانی    ــته پیشـ ــی شکسـ   زود بینـ

  

تو که بازي کنی به سر با غوچ
69

  

  .شیر زدن و مشت با شمشیر، کار خردمندان نیستپنجه با   

  جنگ و زورآوري مکن بـا مسـت  

  

پیش سرپنجه در بغل نـه دسـت  
70

  

  :ضعیفی که با قوي دلاوري کند، یار دشمن است در هلاك خویش  

  سایه پرورده را چـه طاقـت آن  

  

  که رود با مبـارزان بـه قتـال   

  فکنـد  سست بازو به جهـل مـی    

  

پنجه با مرد آهنـین چنگـال  
71

  

    
  :نوشت پی
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